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 آیا بورس تهران می‌تواند مسیر صعودی را 
حفظ کند؟

شاخص کل بورس تا پایان سال به 
۱۰میلیون واحد می‌رسد

با تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا و ورود 
دلار به کریدور بیستم، پرسش‌های جدی درباره 

آینده بورس مطرح شده است.
در  ایران  اقتصاد  نیوز،  تجارت  گزارش  به 
روز‌های اخیر با موج جدیدی از فشار‌های خارجی 
مواجه شده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی 
رشد  با  همزمان  دریایی،  محاصره  و  آمریکا 
بی‌سابقه نرخ دلار، فضای اقتصادی کشور را به 
یکی از حساس‌ترین مقاطع خود رسانده است. 
دلار در روز‌های گذشته وارد کریدور بیستم شده 
و چشم‌انداز آن تا پایان سال همچنان صعودی 

پیش‌بینی می‌شود.
درباره  را  جدی  پرسش‌های  تحولات،  این 
آینده بورس ایجاد کرده است. آیا بورس تهران 
می‌تواند در این شرایط مسیر صعودی خود را 
حفظ کند؟ آیا افزایش قیمت دلار و تورم، که 
در تاریخ معمولا به نفع بازار سرمایه بوده، این 
بار نیز می‌تواند محرک رشد باشد یا ریسک‌های 
جدید، این رابطه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ 
به چه  نیمه دوم سال  در  بورس  شاخص کل 
عددی خواهد رسید و کدام صنایع در این شرایط 
جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند؟

با توجه به سیاست دولت و بانک مرکزی در 
خصوص نزدیک کردن دلار نیمایی به بازار آزاد، 

بازار سرمایه می‌تواند رشد جذابی را تجربه کند
در  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرزایی،  نیما 
وضعیت  به  اشاره  با  تجارت‌نیوز  با  گفت‌و‌گو 
فعلی کشور و تشدید تحریم‌ها گفت: »تورم در 
اقتصاد ما ریشه در ناترازی ارزی، کسری بودجه 
جدید  دور  دارد.  طولانی‌مدت  تحریم‌های  و 
تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و محاصره 
دریایی، شیب تورم را افزایش داده و سرعت رشد 
قیمت دلار را نسبت به گذشته بیشتر خواهد 
کرد. انتظار دارم دلار تا پایان سال در محدوده 

کریدور ۲۵ تا ۳۰ قرار بگیرد.«
او ادامه داد: »با توجه به سیاست دولت و 
دلار  کردن  نزدیک  خصوص  در  مرکزی  بانک 
نیمایی به بازار آزاد، بازار سرمایه می‌تواند رشد 
جذابی را تجربه کند و بازدهی مناسبی نصیب 
دستوری  قیمت‌گذاری  اگر  کند.  سهامداران 
روی محصولات و نرخ ارز اعمال نشود و روند 
فعلی ادامه یابد، بازار سرمایه حتی به صورت 
دلار  رشد  به  نسبت  بیشتری  بازدهی  اهرمی، 
خواهد داشت. به‌عنوان مثال، اگر دلار در سه تا 
چهار ماه آینده ۲۰ درصد رشد کند، بازار سرمایه 
می‌تواند اعداد بیشتری را در صورت‌های مالی و 

تابلوی معاملات ثبت کند.«
خصوص  در  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
پیش‌بینی شاخص کل گفت: »پیش‌بینی من 
این است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، شاخص 
این  برسد.  واحد  میلیون   ۱۰ محدوده  به  کل 
برای  درصدی   ۸۰ تا   ۷۰ حدود  بازدهی  یعنی 

سهامداران.«
میرزایی در مورد روند بازار سرمایه در ادامه 
سال افزود: »شیب حرکتی بازار سرمایه در نیمه 
دوم امسال متعادل‌تر خواهد بود، اما همچنان 

رو به بالا باقی می‌ماند.«
برای  جذاب  صنایع  خصوص  در  میرزایی 
سرمایه‌گذاری گفت: »در میان صنایع بورسی، 
بیشتری  جذابیت  از  دلاری  و  فلزی  گروه‌های 
نیز همچنان می‌توانند  پالایشی‌ها  برخوردارند. 
و  پتروشیمی‌ها  باشند.  مناسبی  گزینه‌های 
بازدهی  برای  بالایی  پتانسیل  از  نیز  فولادی‌ها 

برخوردارند.«
او ادامه داد: »در گروه‌های صنایع کوچک‌تر، 
صنایع دارویی و غذایی جذاب هستند. ترکیب 
متوازنی از این صنایع می‌تواند سبدی پربازده را 

برای سرمایه‌گذاران تشکیل دهد.«
بازار  با  پایان گفت: »افرادی که  میرزایی در 
هستند،  ریسک‌پذیر  و  دارند  آشنایی  سرمایه 
می‌توانند از صندوق‌های اهرمی استفاده کنند. 
این صندوق‌ها در گذشته رشد‌ها و ریزش‌های 
بسیار سریع‌تری نسبت به شاخص کل داشته‌اند 
و می‌توانند بازدهی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران 

پرریسک به همراه داشته باشند.«

اجاره 22 تا 255 میلیونی در تهران
مستأجران کجای بازار ایستاده‌اند؟

بررسی برخی فایل‌های اجاره مسکن در تهران 
از اختلاف شدید هزینه اجاره ماهانه 22 تا 255 

میلیون تومان حکایت دارد.
به گزارش تسنیم، بازار اجاره مسکن تهران در 
حالی وارد شهریورماه شده که بر اساس آخرین آمار 
رسمی، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه 1405 
به 32.3 درصد رسیده است. تورم نقطه‌ به‌ نقطه 
این بخش نیز 31.8 درصد اعلام شده و شاخص 
اجاره مسکن در یک ماه 2.5 درصد افزایش داشته 
است. در همین شرایط بررسی تعدادی از فایل‌های 
اجاره منتشر شده در بازار تهران، تصویری متفاوت 
از سطح قیمت‌ها در محله‌های مختلف پایتخت 
ارائه می‌دهد؛ بازاری که در آن میزان ودیعه و اجاره 
بسته به منطقه، متراژ، سن بنا و امکانات ملک 

فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارد.
 50 واحد  یک  بررسی‌شده  فایل‌های  میان  در 
متری یک‌ خوابه در خیابان ایران با بیش از 20 سال 
عمر بنا با 400 میلیون تومان ودیعه و 10 میلیون 
تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. در خواجه 
نظام‌الملک نیز یک واحد 53 متری یک‌ خوابه با 
حدود 10 سال عمر بنا 860 میلیون تومان ودیعه 
است.  شده  قیمت‌گذاری  ماهانه  اجاره  بدون  و 
در سبلان یک واحد 100 متری 2 خوابه و 3 سال 
ساخت با 1.5 میلیارد تومان ودیعه و 40 میلیون 
در نصرت  است.  فایل شده  ماهانه  اجاره  تومان 
یک  با  دوخوابه  متری   80 واحد  یک  نیز  شرقی 
اجاره  تومان  تومان ودیعه و 55 میلیون  میلیارد 
ماهانه عرضه شده است. در مقابل اما در مناطق 
گران‌تر پایتخت سطح ودیعه به چند میلیارد تومان 
می‌رسد. یک واحد 160 متری سه‌خوابه و نوساز 
در سهروردی جنوبی با 8.5 میلیارد تومان ودیعه 
کامل و یک واحد 138 متری در جردن با 7 میلیارد 

تومان ودیعه کامل در بازار عرضه شده‌اند.
میان  در  ماهانه  اجاره‌های  بالاترین  از  یکی 
فایل‌های بررسی‌شده مربوط به فرمانیه است؛ یک 
واحد 120 متری 2 خوابه و 5 سال ساخت با یک 
میلیارد تومان ودیعه و 180 میلیون تومان اجاره 
ماهانه عرضه شده است. در نیاوران یک دستگاه 
واحد مسکونی با مساحت 130 متر و 3خوابه با 
3 میلیارد تومان ودیعه و 60 میلیون تومان اجاره 
آپایتمان  دستگاه  یک  است.  شده  فایل  ماهانه 
مسکونی در محدوده دریاچه چیتگر با مساحت 
188 متری 3 خوابه و 4 سال ساخت با 2 میلیارد 
ماهانه  اجاره  تومان  میلیون   90 و  ودیعه  تومان 

عرضه شده است.
به گزارش تسنیم، در این بین مقایسه فایل‌های 
موجود نشان می‌دهد متراژ به‌ تنهایی تعیین‌کننده 
واحد 230  یک  نمونه  برای  نیست.  اجاره  هزینه 
از 20  بیش  با  استخر  محله  در  متری سه‌خوابه 
سال عمر بنا 5 میلیارد تومان ودیعه کامل دارد؛ 
در حالی که واحد 160 متری نوساز در سهروردی با 

8.5 میلیارد تومان ودیعه عرضه شده است.
در  سه‌خوابه  متری   155 واحد  یک  همچنین 
با بیش از 20 سال عمر بنا 2.4 میلیارد  فاطمی 
تومان ودیعه کامل دارد. در حالی که واحد 138 
متری سه‌ساله در جردن، 7 میلیارد تومان ودیعه 
می‌دهد  نشان  قیمت  اختلاف  این  می‌خواهد. 
و  امکانات  ساختمان،  کیفیت  بنا،  سن  منطقه، 
موقعیت ملک تأثیر بسیار بیشتری از متراژ صرف 

بر قیمت فایل‌های اجاره دارد.
برای مقایسه فایل‌های رهن کامل و ترکیبی، اگر 
هر یک میلیارد تومان ودیعه را معادل حدود 30 
میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر بگیریم، فایل 
50 متری خیابان ایران معادل حدود 22 میلیون 
تومان اجاره ماهانه خواهد بود این رقم برای واحد 
53 متری خواجه نظام حدود 25.8 میلیون تومان، 
برای واحد 120 متری مرزداران حدود 99 میلیون 
واحد 100 متری سبلان حدود 85  برای  و  تومان 
بازار  گران‌تر  بخش  در  می‌شود.  تومان  میلیون 
هزینه معادل اجاره ماهانه یک واحد 120 متری 
در فرمانیه به حدود 210 میلیون تومان، واحد 138 
متری جردن به حدود 210 میلیون تومان و واحد 
160 متری نوساز سهروردی به حدود 255 میلیون 

تومان می‌رسد.
بنابراین فاصله هزینه اجاره در فایل‌های مورد 
میلیون   22 حدود  از  است؛  زیاد  بسیار  بررسی 
تومان معادل اجاره ماهانه برای یک واحد 50 متری 
در خیابان ایران تا حدود 255 میلیون تومان برای 

واحد 160 متری نوساز در سهروردی.
این ارقام در شرایطی در بازار عرضه می‌شوند که 
برای سال 1405 تمدید قراردادهای اجاره در صورت 
درخواست مستأجر با سقف افزایش 25 درصدی 
برای اجاره‌بها و ودیعه به تصویب سران قوا رسیده 

است.
قابل  لزوماً  بازار  جدید  فایل‌های  حال،  این  با 
مقایسه مستقیم با قراردادهای تمدیدی نیستند و 
قیمت آنها تابع شرایط روز بازار، موقعیت ملک و 

توافق میان موجر و مستأجر است.

بر اساس آخرین داده‌ها و آمار‌های رسمی اعلام شده 
توسط بانک مرکزی، شاخص تورم نقطه به نقطه در 
مرداد ۱۴۰۵ به رقم بی‌سابقه ۸۴.۴ درصد رسیده است. 
و  ملموس‌تر  را  معیشتی  بحران  این  ابعاد  آن‌چه  اما 
بخش  میان  تورم  نرخ  تفکیک  می‌سازد،  هولناک‌تر 
تورم  که  حالی  در  است.  »کالا«  بخش  و  »خدمت« 
تورم  ثبت شده،  درصد  بخش خدمات حدود ۴۹.۳ 
نقطه به نقطه بخش کالا رقم چشم‌گیر و پرخطر ۱۲۱.۵ 
درصد را به ثبت رسانده است. این شکاف عمیق، نه 
نمایانگر  بلکه  آماری،  گزارش‌های  در  عدد  یک  صرفاً 
کوچک‌تر شدن سریع سفره و حذف اقلام بنیادی از 

معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی است.
به گزارش اقتصاد۲۴، این شتاب سرسام‌آور قیمت 
کالا‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که سیاست‌های جبرانی 
و حمایت‌های معیشتی دولت نه تنها نتوانسته‌اند نقش 
سپر بلای اقشار آسیب‌پذیر را ایفا کنند، بلکه خود زیر 
فشار تورم سنگین کاملاً کارایی‌شان را از دست داده‌اند. 
مانور‌های  با  که  الکترونیک  کالابرگ  نظیر  طرح‌هایی 
برای  دولت  حمایتی  چتر  عنوان  به  فراوان  تبلیغاتی 
امروز در  بودند،  امنیت غذایی معرفی شده  تضمین 
مواجهه با تورم سه‌رقمی کالا‌ها عملاً ارزش حمایتی خود 
را باخته‌اند. این وضعیت یادآور چرخه معیوبی است که 
طی دو دهه گذشته بار‌ها در سیاست‌های یارانه‌ای ایران 
تکرار شده؛ چرخه‌ای که با وعده‌های بزرگ و یارانه‌های 
ریالی آغاز می‌شود، اما در فاصله کوتاهی توسط تورم 

بلعیده می‌شود.
دستمزد‌ها حریف گرانی نیستند

ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها بدون مقایسه 
شاخص‌های تورمی با میزان افزایش درآمد‌ها غیرممکن 
است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کالا‌ها مرز 
افزایش  به  مربوط  مصوبات  کرده،  رد  را  درصد   ۱۲۱
پایین‌تری  بسیار  کانال‌های  در  دستمزد‌ها  و  حقوق 
محدود مانده است. ترمیم ۴۰ یا ۵۰ درصدی دستمزد‌ها 
و مستمری‌ها در ابتدای سال، نه تنها توان مواجهه با 
این جهش قیمتی را نداشته، بلکه قدرت خرید واقعی 
شدیدترین  به  را  بازنشستگان  و  کارگران  مزدبگیران، 

شکل ممکن تنزل داده است.
این ناترازی فاحش نشان می‌دهد که نرخ افزایش 
دستمزد حتی به نصف رشد قیمت کالا‌ها نیز نمی‌رسد. 
وقتی کالا‌های اساسی و مصرفی روزمره خانوار با سرعتی 
معنای  می‌شوند،  گران  دستمزد‌ها  برابر  دو  از  بیش 
تقاضای  شدید  افت  سفره‌ها،  شدن  تهی  آن  عملی 
مصرف‌کننده و در نهایت سقوط دهک‌های متعددی از 
طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق است. پافشاری 
بر فرمول‌های سرکوب مزدی در حالی صورت می‌گیرد 
که سیاست‌گذار اقتصادی هیچ کنترل مؤثری بر مهار 
متغیر‌های بنیادی تورم‌زا و رشد نقدینگی نداشته است.

یارانه‌ای که هر روز آب می‌رود
در این میان، وضعیت پرداختی‌های حمایتی تصویری 
نامتوازن‌تر را ترسیم می‌کند. طرح کالابرگ که با مبالغ 
مشخصی )چندصد هزار تومان برای هر نفر( جهت 
تثبیت سفره اقشار ضعیف تصویب شده بود، بر پایه 
ارقامی ثابت بنا شده است. اما رقم ثابت در اقتصادی 
که تورم کالا در آن از ۱۲۱ درصد عبور می‌کند، معنایی 
جز آب رفتن تدریجی و بی‌اثر شدن آن حمایت ندارد. 
ارزش واقعی مبالغ اعتباری یا نقدی که در ابتدای اجرای 

با جهش‌های قیمتی  اکنون  طرح تصویب شده بود، 
مکرر دچار چنان افت قدرتی شده که در بازار واقعی 

عملاً رقم ناچیزی به حساب می‌آید.
این سناریو برای افکار عمومی آشناست. تجربه یارانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دهه ۱۳۸۰ که در زمان خود 
رقم قابل توجهی محسوب می‌شد، اما پس از چند سال 
را هم  ارزش یک شانه تخم‌مرغ  به دلیل تورم مزمن 
نداشت، دقیقاً در حال بازآفرینی است. تثبیت مبالغ 
ریالی یارانه‌ها و کالابرگ‌ها در مواجهه با تورم جاری، 
این طرح‌ها را از یک ابزار حمایتی کارآمد به یک ژست 
پرداختی صرف تنزل داده است. دولت‌ها مبالغ ثابت 
پرداخت‌ها  این  ارزش  بازار،  اما  می‌کنند،  پرداخت  را 
را پیش از رسیدن به دست مردم، صادر و مخدوش 

می‌کند.
وعده‌ای که دولت نتوانست عملی کند

برابر  کالابرگ در  ارزش  رفتن  اما فقط آب  مسئله، 
تورم نیست؛ دولت خود نیز پذیرفته که نتوانسته وعده 
افزایش این حمایت معیشتی را عملی کند. مسعود 
پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود با مردم 
درباره افزایش مبلغ کالابرگ گفت: »بنا بر قولی که داده 
بودیم، باید مبلغ کالابرگ را متناسب با افزایش نرخ ارز 
افزایش می‌دادیم، اما نتوانستیم؛ در این زمینه از مردم 
عزیزمان شرمنده‌ایم.« این اظهارنظر در شرایطی مطرح 
و قدرت  کالا‌ها  قیمت  فاصله میان رشد  می‌شود که 
خرید خانوار‌ها هر روز بیشتر شده است. رئیس‌جمهور 
تأکید کرد: »اکنون مردم به کالا  در همان گفت‌و‌گو 
افزایش  و  گران می‌خرند«  را  آن  اما  دارند،  دسترسی 
قیمت کالا را به گران وارد کردن کالا، افزایش قیمت‌های 

جهانی و آثار جنگ نسبت داد.
پزشکیان در ادامه از پیدا شدن راهکاری برای افزایش 
کالابرگ برخی دهک‌های مشمول خبر داد، اما همزمان 
تصریح کرد که »زمان اجرای طرح، دهک‌های مشمول 
و میزان کالابرگ هنوز در حال بررسی است.« به این 

ترتیب، حتی وعده جبران بخشی از کاهش قدرت خرید 
نیز همچنان در مرحله بررسی قرار دارد؛ در حالی که 
قیمت کالا‌ها منتظر تصمیم دولت نمی‌ماند و هر ماه 

فشار بیشتری به خانوار‌ها وارد می‌کند.
این فاصله میان سرعت گرانی و سرعت تصمیم‌گیری 
دولت، شاید مهم‌ترین ضعف سیاست حمایتی فعلی 
باشد. دولت زمانی از افزایش کالابرگ سخن می‌گوید 
که ارزش واقعی حمایت‌های قبلی در اثر تورم به‌شدت 
کاهش یافته است؛ اما رقم جدید، مشمولان و زمان 
اجرای آن هنوز مشخص نیست. در چنین شرایطی، 
وعده افزایش حمایت معیشتی بیش از آنکه پاسخی 
تبدیل  آینده  برای  به وعده‌ای  باشد،  به بحران  فوری 
می‌شود؛ آینده‌ای که ممکن است تا زمان رسیدن آن، 

بخشی دیگر از قدرت خرید مردم از دست رفته باشد.
رئیس‌جمهور همچنین گفته است: »تلاش می‌کنیم تا 
جای ممکن، پوشش طرح را به دهک‌های بالاتر گسترش 
دهیم؛ زیرا همه مردم با مشکل مواجه‌اند.« این جمله، 
از یک واقعیت مهم پرده برمی‌دارد: فشار تورمی دیگر 
به  و  نیست  جامعه  دهک‌های  فقیرترین  به  محدود 
لایه‌های وسیع‌تری از طبقه متوسط نیز سرایت کرده 
است. با این حال، گسترش پوشش کالابرگ بدون مهار 
تورم، تنها می‌تواند بخشی از خسارت را جبران کند؛ زیرا 
اگر قیمت کالا‌ها با شتاب فعلی افزایش یابد، هر میزان 
افزایش در پرداخت‌های حمایتی نیز دیر یا زود دوباره 

توسط تورم بلعیده خواهد شد.
بازی تکراری؛ خروج بی‌صدا از تعهدات حمایتی

تجربه بازخوانی سیاست‌های رفاهی در ایران نشان 
یارانه‌ها،  شدن  بی‌اثر  از  بعد  مرحله  که  می‌دهد 
دستکاری در پوشش دهک‌های درآمدی است. همان 
الگویی که در دوره‌های پیشین رخ داد، اکنون نیز افق 
خود را نمایان ساخته است: ناکارآمدی طرح حمایتی 
به دلیل تثبیت رقم، همراه با فشار‌های مالی بر بودجه 
عمومی، دولت را به سمت شانه خالی کردن از تعهدات 

اولیه سوق می‌دهد. در این فرایند، الگوی حذف پلکانی 
دهک‌ها از دهک‌های بالایی )۱۰، ۹، ۸ و...( به عنوان 

راهکاری برای مدیریت منابع پیاده‌سازی می‌شود.
این چرخه، رویکردی آشکار در سیاست‌گذاری رفاهی 
را برمی‌تابد. نخست با مانور‌های پوپولیستی و ایجاد 
انتظارات عمومی، طرح‌های حمایتی معرفی می‌شوند؛ 
کنترل‌نشده  تورم  زیر سایه  پرداختی‌ها  ارزش  سپس 
ذوب می‌شود و در گام نهایی، با پیچیده‌تر کردن آزمون 
جمعیت  دهک‌بندی،  خط‌کش‌های  اصلاح  و  وسع 
دریافت‌کنندگان را تا جای ممکن کاهش می‌دهند. این 
بازی تکراری نه تنها به بهبود شاخص‌های معیشتی 
کمک نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به تعهدات حمایتی 

حاکمیت را بیش از پیش سلب خواهد کرد.
با کالابرگ نمی‌شود با تورم جنگید

تورم ۱۲۱.۵ درصدی در بخش کالا، هشداری  آمار 
روشن درباره بی‌اثری درمان‌های موقت در اقتصاد کلان 
است. نمی‌توان با ابزار‌های مالی ایستا و انفعالی مانند 
پویا و سرسام‌آور  تورمی  به جنگ  ثابت  کالابرگ‌های 
رفت. تا زمانی که موتور‌های اصلی ایجاد تورم، یعنی 
ناترازی‌های حاد بودجه‌ای، کسری‌های مالی و نوسانات 
نرخ ارز مهار نشوند، هیچ ابزار حمایتی نمی‌تواند سفره 
ویران‌گر مصون  اقتصادی  راندمان  تبعات  از  را  مردم 

دارد.
دولت و بانک مرکزی باید بدانند که نمایش آمار‌ها 
و پیگیری سیاست‌های حمایتیِ رو به زوال، دیگر توان 
اقناع جامعه را ندارد. فاصله میان آمار‌های تورم کالا 
و واقعیات قدرت خرید، به نقطه‌ای رسیده است که 
پرداخت‌های قطره‌چکانی را به کلی بی‌خاصیت می‌کند. 
و  تورم  مهار  راستای  در  ساختاری  اصلاحات  بدون 
معیشتی  زیست  دستمزدها،  واقعی  متناسب‌سازی 
آحاد مردم در تنور قیمت‌های جهشی سوزانده خواهد 
شد و باقی‌مانده طرح‌های حمایتی نیز جز اسمی بر 

روی کاغذ، معنای دیگری نخواهند داشت.

یک کارشناس اقتصادی، با انتقاد از سیاست افزایش قیمت بنزین و 
نحوه مواجهه با قاچاق سوخت، معتقد است در شرایط فعلی، به جای 
انتقال هزینه‌ها به مردم، باید با قاچاق از مبادی اصلی مقابله و همزمان 

نرخ ارز و تورم مدیریت شود.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با تداوم فشار‌های 
و  تحولات  مردم،  خرید  قدرت  کاهش  و  تورم  افزایش  اقتصادی، 
فشار‌های خارجی نیز بر چشم‌انداز اقتصاد کشور سایه انداخته است. 
در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اقتصادی نیازمند 
توجه همزمان به شرایط معیشتی جامعه، ظرفیت‌های داخلی و تحولات 
سیاسی و خارجی است؛ چراکه هر تصمیم اقتصادی می‌تواند پیامد‌هایی 
فراتر از یک بخش مشخص داشته باشد و مستقیماً بر زندگی و قدرت 
خرید مردم اثر بگذارد. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو 
با اقتصاد۲۴ درباره موضوع قاچاق بنزین و سیاست افزایش قیمت این 
فرآورده اظهار کرد: قاچاقچی‌های بنزین هستند که رانت را می‌برند، نه 
مصرف‌کنندگان. اگر قرار باشد با قاچاق مبارزه شود، این مبارزه باید از 

شریان‌های اصلی ورود و خروج بنزین آغاز شود.
وی افزود: اگر دولت نتواند با قاچاق از مبادی اصلی مبارزه و آن 

را متوقف کند، مسلماً مردم متضرر می‌شوند. حتی اگر قیمت بنزین 
را افزایش دهید، قاچاقچی‌ها همچنان بنزین را از مبادی اصلی خارج 
می‌کنند. این‌طور نیست که این حجم از بنزین از پمپ بنزین‌ها زده شود 
و بعد به سمت قاچاق برود؛ اصلاً چنین حجم روزانه‌ای از طریق پمپ 
بنزین امکان‌پذیر نیست. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین 
باید سراغ همان بخشی رفت که یا تولید می‌شود یا وارد می‌شود. ما در 
حال حاضر به اندازه مصرفمان تولید نداریم؛ بنابراین حتماً باید بخشی 

از نیازمان را وارد کنیم.
بغزیان با بیان اینکه زمان اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین را 
مناسب نمی‌داند، گفت: مسلماً مطالعات هم سرانگشتی بوده و اصلاً 
طبقات مختلف جامعه را ندیده‌اند. آمادگی برای پیاده‌سازی بسته‌های 
حمایتی یا مکمل، از جمله نظارت بر قیمت‌ها یا تسهیل حمل‌ونقل 
جاده‌ای و شهری نیز وجود ندارد؛ بنابراین زمان اجرای این سیاست 
مناسبت نیست. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله دیگری که 
باید در نظر گرفته شود، قیمت خودرو در کشور است. ما خودرو را 
به دو برابر قیمت جهانی خریداری می‌کنیم. این‌طور نیست که قیمت 
خودرو‌ها متناسب با قیمت جهانی باشد و بعد بخواهیم بنزین را گران 

کنیم و بگوییم کسی متضرر نمی‌شود.
وی افزود: بنابراین باید این مسئله را در نظر گرفت که خودرو‌های 
ما با قیمت جهانی عرضه نمی‌شوند و شرایط بازار خودرو در ایران با 
سایر کشور‌ها قابل مقایسه نیست. بغزیان با اشاره به نقش نرخ ارز 
در قیمت‌گذاری کالا‌ها گفت: زمانی بنزین با ارز ۴ هزار تومانی مثلاً ۱۰ 
هزار تومان می‌شد، اما الان با ارزی که ۲۰۰ هزار تومان یا ۱۸۰ هزار تومان 
است، بنزین ۸۰ هزار تومان می‌شود. فرض کنید چنین شرایطی وجود 
دارد؛ بنابراین دولت باید برود نرخ ارز و تورم را مدیریت کند. قرار نیست 

در نهایت همه این فشار‌ها به قیمت بنزین منتقل شود.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: بنابراین دود این افزایش قیمت 
بیشتر به چشم مردم کم‌درآمد می‌رود؛ مردمی که باید در صف‌های 
شلوغ مترو و اتوبوس قرار بگیرند و بعد هم حتماً تاکسی گران می‌شود. ما 
دائماً به جمعیت مسافرکش‌ها اضافه می‌کنیم، در حالی که می‌خواهیم 
مصرف بنزین را کم کنیم. بغزیان در ادامه درباره افزایش فشار‌های 
اقتصادی آمریکا و شرایط اقتصادی کشور در وضعیت نه جنگ و نه 
صلح نیز گفت: راه‌حل این مسئله سیاسی است و نه در صلاحیت 
اقتصادی است و نه دولت به‌تنهایی می‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد. 
این موضوع به حکومت برمی‌گردد و به مذاکرات و مسائلی از این دست 

مربوط است که ما اصلاً نمی‌دانیم سرانجام آن چه خواهد بود.
وی افزود: بنابراین تا زمانی که در شرایط تحریم، محاصره و وضعیت 
نه جنگ و نه صلح هستیم، همین وضعیت ادامه دارد. بقیه اقدامات، 

بیشتر مسُکن‌هایی هستند که دولت انجام می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت گفت: 
حالا ممکن است دولت درباره نان یارانه‌ای یا مرغ و تخم‌مرغ اقداماتی 
انجام دهد، اما اینها چیزی نیست که بتواند قدرت خرید مردم را به 
شکل کلی جبران کند. قدرت خرید مردم به خاطر همین تورم از عید تا 

حالا ۵۰ درصد پایین آمده و نصف شده است.
نمی‌تواند  جنگ‌آلود  و  سیاسی  وضعیت  این  داد:  ادامه  بغزیان 
شرایط مناسبی برای اجرای یک برنامه یا توسعه ایجاد کند. اجرای یک 
سیاست‌گذاری مناسب، به شرایط و تصمیمات مناسب نیاز دارد. در 
حال حاضر هر بار ترامپ یک حرف می‌زند و ما هم یک حرف می‌زنیم و 
هیچ‌کدام هم به نوعی برای مردم قابل اعتماد نیست. مردم نتیجه این 

شرایط را فقط در قیمت‌ها می‌بینند.

آیا سناریوی حذف آرام دهک‌ ها دوباره تکرار می‌شود؟

ذوب کالابرگ در تنور تورم
تورم کالا‌ها از مرز ۱۲۰ درصد گذشته و حمایت‌های معیشتی دولت هر روز بیشتر از قدرت خرید مردم عقب می‌ماند. حالا مسعود پزشکیان نیز صراحتاً 
پذیرفته که دولت نتوانسته وعده افزایش کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز را عملی کند؛ وعده‌ای که قرار است دوباره، آن هم برای برخی دهک‌ها، اجرا شود، 

اما هنوز زمان، میزان و دامنه آن مشخص نیست.

در وضعیت نه جنگ نه صلح نمی‌توان برنامه اقتصادی ریختگران کردن بنزین فقط جیب مردم کم درآمد را خالی‌تر می‌کند

مسئله، اما فقط 
آب رفتن ارزش 
کالابرگ در برابر 

تورم نیست؛ 
دولت خود 

نیز پذیرفته 
که نتوانسته 

وعده افزایش 
این حمایت 
معیشتی را 
عملی کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ابعاد ریسک فعالیت‌های تراستی‌ها افزود: 
»حتی اگر فرض کنیم تراستی‌ها افرادی قابل‌اعتماد باشند، آنها نیز در روند کار با 
هزینه‌ها و مخاطرات متعددی مواجه می‌شوند و تمام این هزینه‌ها را از ما دریافت 
می‌کنند. زیرا فعالیت در این حوزه بسیار پرریسک است و احتمال دارد آنها با 
این فاکتور‌ها  یا تحریم‌های جدی روبه‌رو شوند. در نتیجه، همه  مشکلات مالی 

محاسبه شده و بار مالی آن بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
به گزارش اقتصاد۲۴، »تراستی‌ها« که سال‌ها به‌عنوان راهکاری موقت برای دور 
زدن تحریم‌ها معرفی می‌شد، این روز‌ها به یکی از اصلی‌ترین منابع فساد و نیز 
دلایل اتلاف منابع ارزی و در نتیجه تورم‌زایی تبدیل شده است. براساس گزارش‌ها، 
هزینه‌های آشکار و پنهان مبادلات ارزی از مسیر واسطه‌ها و کانال‌های غیررسمی، 
سالانه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از کل ارزش تجارت خارجی کشور را می‌بلعد. رقمی بالغ 
بر ۱۱ میلیارد دلار که در قالب کارمزد‌های سنگین، تخفیف‌های اجباری فروش نفت 
و رسوب طولانی‌مدت منابع در حساب‌های خارجی از دست می‌رود. این هزینه‌های 
ماشین‌آلات  و  اساسی  کالا‌های  واردات  تمام‌شده  قیمت  اینکه  بر  تحریمی علاوه 
صنعتی را تا ۳۰ درصد گران‌تر به سفره مردم و خطوط تولید منتقل می‌کند، با ایجاد 

»تاریک‌خانه‌های مالی«، فساد‌های چند میلیارد دلاریرا نیز ایجاد کرده است.
در نتیجه این اتفاقات تخلیه شدید ذخایر ارزی، افزایش قیمت روزافزون ارز و 
تداوم تورم نقطه‌ای بالای ۸۰ درصدی بوده است. در واقع، شبکه دور زدن تحریم‌ها 
خود به مشکل و بحران تبدیل شده است. در همین راستا کامران ندری، کارشناس 

اقتصادی، به ابعاد مختلف پدیده تراستی‌ها در اقتصاد پرداخته است.

کامران ندری، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با اشاره به 
پیامد‌های ساختار غیرشفاف مبادلات مالی کشور گفت: »تجربه دور زدن تحریم‌ها 
تا امروز به روشنی ثابت کرده است که این مسیر هزینه‌های بسیار سنگینی برای 
کشور به همراه دارد. بخشی از این هزینه‌ها شامل عدم بازگشت درآمد‌های ارزی و 
از دست رفتن ذخایر و سرمایه‌های ملی است. مواردی از فساد تراستی‌ها که تاکنون 
افشا و منتشر شده، تنها گوشه‌ای از این ماجراست و به احتمال زیاد، هزینه‌های 
واقعی به‌ویژه هزینه‌های غیرمستقیم آن بسیار بیشتر از ارقامی است که ما تا الان 
از آن مطلع هستیم.« وی در ادامه با اشاره به ابعاد ریسک فعالیت‌های تراستی‌ها 
افزود: »حتی اگر فرض کنیم تراستی‌ها افرادی قابل‌ اعتماد باشند، آنها نیز در روند 
کار با هزینه‌ها و مخاطرات متعددی مواجه می‌شوند و تمام این هزینه‌ها را از ما 
دریافت می‌کنند زیرا فعالیت در این حوزه بسیار پرریسک است و احتمال دارد آنها 
با مشکلات مالی یا تحریم‌های جدی روبه‌رو شوند. در نتیجه، همه این فاکتور‌ها 
محاسبه شده و بار مالی آن بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. هزینه نقل‌وانتقال 
مالی برای واردات مواد اولیه، کالا‌های اساسی و ماشین‌آلات فوق‌العاده بالا است. 
اگرچه آمار دقیق و مشخصی در این زمینه منتشر نمی‌شود، اما روزی باید نشست 
و این ارقام را به دقت محاسبه کرد؛ چرا که قطعاً اعداد بسیار قابل‌توجهی هستند.«

سایه سنگین تحریم‌ها بر ناترازی انرژی
ندری با تأکید بر آسیب‌های تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد تصریح کرد: »تحریم‌ها 
آسیب‌های جدی و عمیقی به اقتصاد ما وارد کرده‌اند. تورم نقطه‌ای ما به ارقام 
بسیار بالایی رسیده، رشد اقتصادی عملاً متوقف شده و در حوزه منابع طبیعی نیز با 

ناترازی‌های شدید مواجه هستیم. ما محیط‌زیست خود را تخریب کرده‌ایم و امروز با 
بحران جدی آب و فرسایش شدید خاک دست‌پنجوله‌نرم می‌کنیم.«

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: »در زمینه انرژی نیز با وجود این‌که کشور ما 
دارنده دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان است، اما در تأمین نیاز‌های 
اولیه مردم دچار ناترازی و مشکل جدی هستیم. علت اصلی این است که به دلیل 
تحریم‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های روز، ناچار به استفاده از تکنولوژی‌های 
دست‌چندم و به‌شدت انرژی‌بر شده‌ایم. شدت مصرف انرژی در اقتصاد ما بسیار 
بالا بوده و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود آن وجود ندارد، چرا که سرمایه‌گذاری، حتی 

سرمایه‌گذاری داخلی کاملاً متوقف شده است.«
نرخ مشارکت پایین نیروی کار

این کارشناس اقتصادی با ارزیابی وضعیت بازار کار و بازدهی تولید در کشور 
خاطرنشان کرد: »از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور، تنها حدود ۲۵ میلیون نفر شاغل 
هستند که نشان‌دهنده نرخ مشارکت پایین نیروی کار است. از سوی دیگر، همین 
نیروی کار شاغل نیز از بهره‌وری پایینی برخوردار است و خلاقیت و نوآوری در 
اقتصاد ما تقریباً به صفر رسیده است. مجموعه این لیست بلندبالا از مشکلات 
نشان می‌دهد که ایران یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های اقتصادی را در سطح جهان 
به ثبت رسانده است. اگرچه شاید نتوان تمام مشکلات را مستقیماً به تحریم‌ها ربط 

داد، اما تحریم‌ها سهم بسیار قابل‌توجهی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند.«
وی اضافه کرد: »خود فرایند دور زدن تحریم‌ها ساختاری را به وجود آورده که علاوه 
بر کارایی پایین و اتلاف شدید منابع، به‌شدت گرفتار فساد و رانت است. بخشی از 

این شرایط به حکمرانی ضعیف و نامطلوب اقتصادی مربوط می‌شود، اما بخش مهمی 
از آن ناشی از تحریم‌هاست.«

ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاسی
ندری در پایان به تنها راهکار خروج از بن‌بست فعلی اشاره کرد و گفت: »راهکار 
کاملاً مشخص است؛ اگر بپذیریم که ترکیب تحریم‌ها و حکمرانی بد، این عملکرد 
ضعیف را در اقتصاد ایجاد کرده است، به جای دل‌خوش کردن به دور زدن تحریم‌ها 
باید برای رفع کامل تحریم‌ها و بازسازی روابط با دنیا اقدام کرد. برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب اقتصادی، ساختار‌هایی که بر اساس تفکرات غلط گذشته شکل گرفته‌اند 
نیازمند اصلاحات اساسی هستند. تحقق این امر مستلزم تغییرات و تصمیمات جدی 
در عرصه سیاسی است، زیرا این تفکر سیاسی بوده که وضعیت موجود را خلق کرده 
است. تا زمانی که تحولات لازم در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ ندهد، 

بعید است بتوان به راحتی از پس این مشکلات برآمد.«

تراستی‌ها چقدر به اقتصاد ایران ضربه می‌زنند؟
ود! منابع ارزی می‌سوزد و تورم بالا می‌ر


